
ëëچهره
هاله ناظمــی به یکصد و نود و 
چهارمین نشســت از سلســله 
جلســات صبح پنجشنبه‌های 
خبــری  ایــن  می‌‌آیــد.  بخــارا 
اســت کــه علــی دهباشــی در 
صفحــه خود اعلام کرده اســت. »هالــه ناظمی، 
مترجــم آثــار ادبــی از زبــان ایتالیایــی، کــه اخیراً 
کتــاب »برای رفتن به آن دنیا خیلی زود اســت« 
نوشته الیزابتا پاسکا نویسنده معاصر ایتالیایی با 
ترجمه ایشــان از سوی انتشــارات کتاب خورشید 
منتشر شده، اختصاص یافته است. این جلسه با 
همکاری و در محل کتابفروشــی فرهنگان قریب 
در ساعت نه و نیم صبح پنجشنبه بیست و یکم 

مرداد ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.«
تینــا پاکــروان کــه ایــن روزهــا 
ســریال »خاتــون« را از نمــاوا 
در حال پخش دارد، با انتشــار 
و  شــاکری  غــزل  از  عکســی 
مقایســه‌اش با فهمیــه اکبر از 
این شــخصیت تاریخی نوشت:»زنی متفاوت در 

عصــری متفاوت که قابل احتــرام و کمتر نامش 
شنیده شده بود چون زن بود شاید. یادی از او در 
دورانی که به همراه شــوهرش محسن خان اکبر 
در رشت می‌زیست همدوره با خاتون قصه ما را 
وظیفــه خود دانســتم بــرای ادای دین به صدای 
دلنشــین و شخصیت متفاوت او.« این کارگردان 
در ادامــه دربــاره دیگــر شــخصیت‌های تاریخی 
ســریال توضیح داد: »بســیاری از شخصیت‌های 
ایــن ســریال واقعی هســتند بســیاری برآمــده از 

درام و در راستای قصه.«
خواننــده  رضایــی  ســروش 
انتشــار  بــا  کــه  جوانــی 
و  دشــت  در  آوازخوانــی‌اش 
صحرا و در کنار گوســفندانش 
انتشــار  از  خبــر  شــد  مشــهور 
دومین آهنگ رســمی خود با آهنگسازی محمد 
از مهــدی میرزایــی داده  ترانــه‌ای  و  زندوکیلــی 
اســت: »دومین آهنگ رســمی من با نام )وقتی 
کــه مــاه در می‌زنــد(، تیتــراژ پایانی ویــژه برنامه 
شــبکه دوم ســیما به‌نام وقتی که مــاه در می‌زند 

منتشر شد.زمان پخش برنامه هر روز ۱۹:۳۰.«

ëëپیشنهاد ویژه برای محرم
انتشــارات امیرکبیر همزمان با آغاز دهه اول محرم و ایام ســوگواری سید 
الشــهدا بســته ویژه محرم پیشــنهاد داده اســت که با 20 درصد تخفیف و 
ارســال رایگان قابل تهیه اســت: »این بســته شــامل دو کتاب »خال سیاه 
عربی« نوشته حامد عسکری »سفر خروج« نوشته عبدالرحمان شرقاوی 
با ترجمه غلامرضا امامی اســت که به مبلغ ۶۶,۴۰۰ عرضه می‌شــود. اگر 
علاقه‌مند هســتید این ایام را با کتاب‌هایی با حال و هوای معنوی ســپری 

کنید به وبگاه انتشارات امیرکبیر مراجعه نمایید.«
ëëتازه‌های نشر

نشــر چشــمه خبر داده اســت که رمان »خفاش شــب« نوشــته ســیامک 
گلشیری را با امضای نویسنده می‌توان از نشر چشمه کریمخان تهیه کرد. 
این نشــر این وعده را داده اســت که این طرح بتدریج با همه نویسندگان 
نشــر چشــمه قابــل اجرا اســت. اما خبــر خوب این اســت که »اگــر امکان 
حضور در کتابفروشــی‌های نشرچشمه را ندارید نیز نگران نباشید. امکان 
تهیه این کتاب‌های امضاشــده از سایت نشرچشــمه نیز امکانپذیر است. 

کتاب‌هایی که از سایت می‌خرید با اسم شما امضا خواهند شد.«
نشــر لــگا هــم خبــر از انتشــار نمایشــنامه‌های یوجینــو باربــا داده اســت. 
نمایشــنامه‌های »درخــت«، اثر یوجینــو باربا/ »نمک« اثــر یوجینو باربا و 
روبرتا کارری/  »کتابِ ایســتر« اثر ایبن ناگل راسموسن/  »ایتسی بیتسی« 
اثــر ایبن ناگل راسموســن که با ترجمه محســن تمدنی‌نــژاد با 15 درصد 
تخفیف داده اســت و درباره یوجینو باربا نوشــته است: »یوجنیو باربا یک 
کارگردان است. برخی او را انسان‌شناس، کرئوگرافر و موسیقی‌شناس نیز 
می‌داننــد و همه اینها درســت اســت. اما به ظــن مــن کار او واقعاً چیزی 
متفاوت اســت. این همان چیزی‌ اســت که قُدما به‌خوبی می‌دانســتند، هنگامی که وظیفه هماهنگی 
آیین‌ها را به کشیش‌ها می‌سپردند و آنها بدن را با آوا، هوا را با زمین و حواس را با روح پیوند می‌دادند. 
همان چیزی که شکسپیر قصد انجامش را داشت وقتی که عصا را در دست پروسپرو گذاشت تا بتواند 
آیین‌های سری ترکیب عناصر را رهبری کند. جادویی برای انجام وجود دارد و استادی هست که عصا 
را در دســت دارد. او در حــال اجــرای کدامین مراســم عجیب‌غریب اســت؟ چه کیمیاگــری‌ای اینها را 

ترکیب می‌کند؟ نشانه‌هایی که او در فضا می‌گذارد چیست؟« ]به نقل از کتاب نمایشنامه »نمک«[
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بهرام بیضایی

بــرای صدمیــن بــار واژه‌هــای ایــن جمله 
آتشــین را مرور می‌کند: فردا همه شما به 

شهادت می‌رسید.
بــا  می‌شــود.  تندتــر  قلبــش  ضربــان 
خودش زمزمه می‌کند:‌ یعنی من هم؟...

عمویش همچون آینه‌ای تمام قد، در 
کنار خیمه‌ای به وســعت آسمان ایستاده 
اســت. چند قدم به ســویش برمــی‌دارد و 

می‌ایستد.
نازکــش  گلــوی  بــه  شــگفت  بغضــی 
چنگ می‌اندازد. نفسی عمیق می‌کشد و 
بریــده بریده  می‌گوید: عمــو جان! ... من 

هم ... به شهادت می‌رسم؟
آســمان مکث می‌کنــد. دیگر هیچ ســتاره‌ای پلــک نمی‌زند. 

عمویش لبخند می‌زند: مرگ در چشم تو چگونه است؟
انــگار کــه منتظر این ســؤال باشــد، بــا همه ســلول‌های تنش 

می‌خروشد: والله، شیرین‌تر از عسل!

منابع نهضت عاشورا-5

مبرا کردن یزید، شیوه تاریخ نگاری 
مکتب شام

محمد بن احمد ذهبی)748 -673ه.ق(، 
معروف بــه »شــمس‌الدین الذهبی« یکی 
وی  عاشوراســت.  واقعــه  راویــان  از  دیگــر 
محــدث، مــورخ و ســیره ‌نویــس بــوده و در 
ســده هفتم و هشــتم قمری می‌زیسته و در 
ســال ۷۴۸ هجری قمری درگذشــته است. 
ذهبــی از عالمــان اهــل ســنت، در فقه پیرو 
مذهب شــافعی و در کلام به اهل حدیث و حنابله گرایش داشــته و 
یکی ازعالمان برجسته‌ مکتب تاریخ نگاری شام محسوب می شود. 
شــهرت او در علم رجال بوده و به ســلفی بودن نیز مشــهور اســت. 
کتــاب »تاریخ الاســام« مهم‌ترین تألیف وی اســت کــه در30 جلد 
اســت. این کتاب براســاس »حولیات« )ســال نگاری( تنظیم شده و 
در نقل حوادث سال 61 هجری قمری به‌واقعه کربلا پرداخته است. 
ذهبی واقعه عاشورا را به‌نقل از ابن عساکر و ابن سعد، آن هم ناقص 
روایت کرده و با وجود آنکه وی و ابن حجر عسقلانی، آخرین افرادی 
هســتند که به بقایای کتاب‌های قرون اولیه دسترسی داشتند و پس 
از آنهــا، بســیاری از این آثار از میــان رفته، در ثبت واقعه عاشــورا به 
نقل از منابع در دسترس بی‌میلی نشان داده و رسالت تاریخ نگاری 
خود را به‌جا نیاورده اســت. بنابراین اگرچه ارزش کتاب‌های ذهبی، 
حفظ متون فراوانی از گذشــته اســت که امروزه در اختیار نیست، اما 
در گزارش وقایع عاشورا به‌نقل از منابع موجود کوتاهی داشته است.
وی در بخــش نامــه نــگاری مردم کوفــه به امام حســین)ع( و 
دعوت از حضرتش برای رفتن به کوفه و به‌دســت گرفتن زعامت 
آنان، کســانی را نام می‌برد که ســرراه امام)ع( را گرفته، یا از طریق 
نامــه به آن حضرت نســبت به بد عهــدی کوفیان هشــدار داده و 
رفتار آنان با پدرش امیرالمؤمنین علی)ع( و برادرش امام حسن 
مجتبی)ع( را با ذکر نکاتی یاد آورمی شــود. اما از پاســخ امام)ع( 
سخنی به میان نمی‌آورد و به‌سکوت برگزار می‌کند و بدین ترتیب 
بــر مقصد و هدف والای امام حســین)ع( که همانــا اجرای امر به 
معروف و نهی ازمنکر نســبت به رفتار حاکمــان، عدالت خواهی 
و مبارزه با ظلم و فســق دســتگاه حاکمه بود، ســرپوش می‌گذارد. 
وی در ایــن جهت به این هم اکتفا نکرده ســعی می‌کند تا یزید را 
ازدست داشتن در واقعه عاشورا مبرا کند. البته این خط در مکتب 
تاریخ نگاری شام از سوی کسان دیگری همچون ابن کثیرنیز دنبال 
شــده ولی هیچ یــک به صراحت نوشــته ذهبی نیســت. ذهبی با 
ایــن روایت که ایــن اطرافیان بودند کــه در بی‌خبری خلیفه وقت 
مســلمین - یزید- مرتکب چنین فاجعه شــومی شــدند، ســعی 
دارد تــا بــار گناه قتل امام)ع( و یارانش را از دوش یزید برداشــته و 
بر دوش عبیدالله بن زیاد بگذارد.ذهبی در این مورد مدعی است 
کــه ابن زیاد به‌طور مســتقل و بدون اجازه یزید خلیفه مســلمین 
بــه قتل حســین بن علی)ع( اقــدام کرده ویزید به ایــن امر راضی 
نبوده اســت. وی برای جا انداختن این دیــدگاه به ذکر روایاتی نیز 
می‌پردازد. از جمله اینکه وقتی سر بریده حسین بن علی)ع( را نزد 
یزید آوردند، وی ســرمبارک را بین دستان خود قرار داد وگریست 
و با ســرودن شعری گفت:»به خدا ســوگند اگر من همراه تو بودم 
هرگــز تــورا نمی‌کشــتم. در ایــن هنگام علــی بن الحســین - امام 
سجاد)ع( - گفت: اگر رسول خدا بود ما را چنین مغلوب و در غل 
و زنجیر نمی‌دید و دوست داشت که ما از آنها رهایی یابیم، آنگاه 
یزید پاســخ داد، راســت می‌گویی و دســتور داد او را از غل و زنجیر 
رهانیدند.سپس هرچه اسیران خواستند برای آنان فراهم کرده و 

به سوی مدینه باز گرداند.«)تاریخ الاسلام ج 4 ص19(

ساعت عمر
پریسا نوراللهی

نــــگاره

 عکس 
نوشت

گنبد  حســینی  عــزای  شــروع  با 
در  )ع(  شــاهچراغ  حضــرت 
شــیراز مشــکی شــد. خبرگزاری 
از  تصویــری  گزارشــی  مــوج 
مشــکی  پارچه‌هــای  نصــب 
و  خادمان  حضــور  بــا  عزاداری 

زائران روایت کرده است.

سفر به گوشه و کنار جهان
خرگــوش  »فلیکــس«،  و  برمی‌گردنــد  ســفر  از  خانــواده‌ای 
عروســکی دختــر کوچولوشــان گــم می‌شــود. چنــد روز بعد 
نامــه  کوچولــو  دختــر  بــه  فلیکــس 
نبــاش؛  مــن  نگــران  کــه  می‌نویســد 
تصمیم گرفته‌ام به کشورهای مختلف 
دنیــا ســفر کنم و بــا فرهنــگ و آداب و 
رسوم‌شــان آشــنا شــوم. حــالا فلیکس 
به شــهرها و کشــورهای مختلف ســفر 
می‌کنــد و یــک بــار از مصر، یــک بار از 
پاریس، یک بار از لندن برای »سوفی« 
نامه می‌نویســد. مجموعــه فلیکس را 
یک نویسنده آلمانی به‌نام آنت لنگن 
نوشــته و بــرای نخســتین بــار محبوبــه 
نجف خانی از زبان انگلیســی به فارسی برگردانده تا الگویی 

برای نویسندگان ایرانی باشد.
بــرای  زعفــران  نشــر  را  فلیکــس  کتاب‌هــای  مجموعــه 
گروه ســنی ب و ج منتشــر کرده تا هم بچه‌ها را با کشــورها و 
شهرهای مختلف جهان آشنا کند هم لذت کتاب خواندن را 
به آنها بچشاند. این خرگوش عروسکی نه تنها به کشورهای 
مختلــف اروپایــی ســفر و مخاطــب خــود را بــا جاذبه‌هــای 
گردشــگری مختلف مثل موزه لوور و برج پیزا آشــنا می‌کند؛ 
بــه کنار دریاچه ژنو هم می‌رود و بــا بچه‌ها از طبیعت زیبای 

سوییس می‌گوید.
بــه جــز ایــن »فلیکس 
به گذشــته ســفر می‌کند« 
و از دوران یونان باستان و 
قرون وســطا و خاور دور و 
سرزمین سرخپوست‌های 
امــا  می‌گویــد.  امریکایــی 
ایــن همــه ماجرا نیســت؛ 
ایــن  بــا خوانــدن  بچه‌هــا 
مراســم  بــا  مجموعــه 
ســنتی، خوراک و پوشاک 
مــردم مختلف دنیا آشــنا 
می‌شوند آن هم نه با یک 
بــی‌روح.  و  خشــک  زبــان 
نویســنده  لنگــن،  آنــت 
مجموعه فلیکس نه مردم‌شــناس است نه معلم تاریخ و 
جغرافــی؛ اما ذهن و زبان کودکان را می‌شناســد و می‌داند 
کــه آنهــا قالب داســتان را دوســت دارنــد و رنــگ و تصویر 
جذب‌شــان می‌کند. از سوی دیگر نویسنده بخوبی از قالب 
نامه‌نــگاری بهــره برده؛ پــس بچه‌ها می‌تواننــد پاکت‌ها را 
بــاز کنند و نامه‌هــای فلیکــس را بخواننــد. نامه‌هایی که از 
گوشــه گوشــه دنیا فرســتاده شــده؛ اصلًا فلیکس هر جا که 
رفته عکس گرفته و درباره‌اش نوشــته است. تازه بچه‌ها با 
خوانــدن مجموعه فلیکس می‌توانند با صنایع دســتی هر 
شــهر و دیاری آشنا شــوند؛ حتی می‌توانند انواع خوراکی‌ها 
را بشناســند و آشپزی کنند و این امکان نه تنها به جذابیت 
مجموعــه می‌افزایــد بلکــه این ســری کتاب‌ها را در شــکار 
کتاب‌های تعاملی قرار می‌دهد. یعنی آثاری که یک‌ســویه 

پیش نمی‌روند و خسته‌کننده نیستند.
محبوبه نجف‌خانی، مجموعه فلیکس را ترجمه کرده تا 
الگویی برای نویســنده‌های ایرانی باشد. اصلًا وقتی فلیکس 
بــه کره مــاه می‌رود چرا بــه ایــران نیاید؟ چرا نویســنده‌های 
ایرانــی نبایــد بــه معرفــی شــهرهای مختلف این ســرزمین 
و آداب و رســوم و جاذبه‌هــای گردشگری‌شــان، آن هــم بــه 
زبانی ســاده و دلنشین بپردازند؟ نشــر زعفران که مجموعه 
فلیکس را منتشــر کــرده، مجموعه دیگری را هــم در اختیار 
بچه‌های ایرانی گذاشته تا آنها را با سرزمین‌شان آشنا کند؟! 
در شــماره‌های بعــدی با شــما دربــاره این مجموعه ســخن 

می‌گوییم.

خود را بخوانیم
نمی‌دانم‌ها مــرا وادار کرده در ذهن با خودم حرف 
بزنم. امری مداوم و گاهی فرســاینده اما پر از کشف 
و شــهود، آشــوب و نظمی خود خواسته که مرا برای 

خلق یا نوشتن هربار می‌آزماید و می‌آموزد.
نیاز به فراغ از این نظم و آشــوب و استراحت در 
ســایه‌ خلــوت ذهنی نخســت با زندگی و معاشــرت 
خانواده و دوســتان نزدیک و بعد بــا خواندن کتاب 
یا دیدن فیلم، ســریال، مستند و شنیدن موسیقی و 

پادکست فراهم آمده است.
برایم این سؤال مطرح بوده که فارغ از توصیه‌ها 
و شمایل اکتساب آگاهی که در مطالعه متبلور شده 
است چرا کتاب می‌خوانیم. میل یا نیاز ما به آگاهی 
از حجم ناآگاهی‌های همیشگی ما به‌وجود آمده است و به دور از قضاوت 
ارزش‌ داورانــه آگاهــی و نا‌آگاهــی هرآن کس که در خود ایــن میل را بکاود 
راهش را پیدا خواهد کرد. اما در این میان آنچه فراموش می‌شود »خود« 
اســت. خودی کــه نمی‌خوانیمــش و آن را در لابه‌لای صفحــات کتاب‌ها و 

لحظات فیلم‌ها و موســیقی‌ها و غیره جســت‌وجو می‌کنیم. هر چه تلاش 
کــردم قبــل از »خود« شــما نامی از کتاب یــا فیلم یا هــر محصول دیگری 
ببــرم که تأثیری بر لحظه‌تان بگذارد نیافتم پس لطفاً خود را بخوانید. هر 
روز، مــرور لحظه‌هایتــان در زمان، مکان، صدا‌ها، هــر آنچه حس می‌کنید 
از اشــیا و آدم‌ها در برخورد با آنان که دوســت دارید یا دشــمن می‌پندارید 
امــا بایســتید، نگاه کنید، بشــنوید، لمس کنید و از ورق زدن خود نترســید. 
اطمینان داشــته باشــید این »خود« مهم‌ترین چیزی اســت که تا به حال 

نخوانده یا نشنیده‌اید.

آنچــه تئاتر ایــران را بعد از همه‌گیــری بیماری 
کــرد  خــود  درگیــر  گذشــته  از  بیــش  کرونــا 
نمایــان شــدن عــدم اســتفاده مناســب از همه 
ظرفیت‌هایی ‌بــود که دهه‌ها مــورد بی‌مهری و 
غفلت قرار گرفته بود. بعد از تعطیلی گسترده 
تماشــاخانه‌ها و به تبــع آن بیــکاری هنرمندان 
تئاتــر ایران اقبــال بــه اســتفاده از ظرفیت‌های 
بالقوه فضای مجازی تب و تابی افسارگسیخته 
به خــود گرفت. در این میان ارائه بی‌حســاب و 
کتاب فیلم‌ تئاترها بدون در نظرگرفتن مباحث 
مربوط به اقتصاد هنر و اقبال تماشــاگران یکی 
از شــدیدترین ضرباتــی بود که به بدنه نحیف اقتصــاد تئاتر ایران وارد 
شــد. ارائــه آثاری کــه به‌عنوان گــزارش صحنه‌ای یک اجــرای عمومی 
شــناخته می‌شــدند و غالبــاً بــدون در نظرگرفتن و رعایــت معیارهای 
تصویربــرداری حرفــه‌ای تلویزیونی و صرفاً به‌عنوان یــادگار برای گروه 
اجرایی فیلمبرداری شــده بودند و تصویر و صدای مناســبی برای ارائه 
به‌عنــوان یــک اثر فرهنگی مســتقل در مدیوم تلویزیونی نداشــتند. در 
ایــن میــان ضعف‌های ســاختاری و نبــود امکاناتی ماننــد پلتفرم‌های 
حرفه‌ای و تخصصی پخش این آثار در مقایسه با نمونه‌های سینمایی 
باعث شــد مخاطبــان اقبال کمتری نســبت بــه این‌گونــه و روش ارائه 
محصول نمایشــی نشــان دهند. البته که نمی‌توان در این میان از تأثیر 
نداشــتن فضای مناســب تبلیغات، عدم مدیریت در شــرایط بحرانی 
و نبود زیرســاخت‌های مناســب غافل ماند. این روزها با نزدیک شدن 
ایــام محرم تب و تــاب نمایش‌های آیینی و ســنتی مانند تعزیه مانند 
همیشــه داغ شــده اســت. نمایش‌هایــی که یــاد گرفته‌ایم فقــط برای 
نمایــش در ایــن روزهــا از آنهــا اســتفاده کنیــم و ظرفیت‌هــای عمیق 

نمایشــی آنهــا را به فراموشــی ســپرده‌ایم. شــنیده‌ام بحــث و گفتمان 
در خصــوص ارائــه تعزیه به‌صــورت آنلاین در گوشــه و کنارهای حوزه 
نمایش داغ شــده و گفته‌اند همان‌طور که نمایش آنلاین و فیلم تئاتر 
داریم می‌توان تعزیه آنلاین هم داشته باشیم. بله می‌توان داشت؛ نه 
تعزیه که هر آیین نمایشی را می‌توان با استفاده از قابلیت‌های فضای 
مجــازی و البته اســتفاده درســت از تجهیزات تصویربــرداری به‌عنوان 
نمونه‌ای از یک اثر فرهنگی به‌روز شــده ارائه داد اما مسأله قابل توجه 
اینجاســت کــه تــا زمانی که تلاشــی بــرای رســیدن به زیرســاخت‌های 
مناســب ارائــه ایــن محصول چه به‌عنــوان پلتفرم و چه در نــوع و نگاه 
تصویربــرداری نداشــته باشــیم، در نهایــت بــاز در نتیجــه محصولــی 
خواهیم داشــت که در فرایند ارائه به مخاطب به روز نشــده است. این 
همان حلقه مفقوده‌ای است که برای ارائه اثری در فضای مجازی باید 
به آن توجه داشــت. فضایی که مخاطبان آن به داشتن سرعت انتقال 
اطلاعــات و دیدن خلاقیت‌های بی‌شــمار عادت کرده‌انــد و نمی‌توان 
انتظــار داشــت بــا فرمول‌هــای دیــده شــده ارائــه محصــول تصویــری 
شــرایطی ایجاد کرد که مخاطبان بیشــتری را جذب کرد. به روز شــدن 
در شــیوه ارائه محصول نمایشــی ســنتی خود یکی از مهم‌ترین نکاتی 
اســت که هنرمند باید به آن توجه داشــته باشــد و حالا وقتی قرار است 
این محصول در پلتفرمی اینترنتی ارائه شود این خلاقیت صد چندان 
می‌شــود. خلاقیتی که از شیوه اجرایی تا فرایند تصویربرداری و روایت 
تصویری گســترش می‌یابد. هنرمند باید مرزهای تکرار را بشــکند و در 
ارائــه اثری آیینی پا را از قواعد موجــود فراتر بگذارد. در این میان یکی 
از مهم‌تریــن نکات اســتفاده از ظرفیت‌هــای تبلیغاتی فراوانی اســت 
که برای پلتفرم‌های اینترنتی متصور اســت. همان نکته‌‌ای که در ارائه 
محصولات ســینمایی به آن توجه شــده و در نقطه مقابــل، تئاتر از آن 

همیشه بی‌بهره بوده است.
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مجازی

بسیاری از جوانان و نوجوانان علاقه‌مند به موسیقی در مناطق دور از پایتخت که امکانات چندانی برای 
بروز استعدادها و توانایی‌هایشان را ندارند، در این جشنواره شرکت می‌کنند و مورد تشویق و ترغیب 

قرار می‌گیرند. جشنواره موسیقی جوان جای خالی آموزش موسیقی در بسیاری از شهرها را گرفته است. 
هنرستان‌ها و دانشکده‌هایی که آموزش‌های قابل قبول ارائه می‌کنند در تهران متمرکز شده‌اند و در نبود 

آموزش‌های مناسب و استاندارد، بخصوص نبود هنرستان موسیقی برای دختران در برخی شهرستان‌ها، 
علاقه‌مندان جوان و نوجوان موسیقی و هنرمندان نوپا در شهرهای مختلف کشور راغب هستند که نواختن 

ساز را بیاموزند و در جشنواره موسیقی جوان شرکت کنند.

داور بخش سنتور پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در ارزیابی چهارده دوره جشنواره  
سخن گفت.

مینا افتاده: جشنواره موسیقی جوان جای خالی آموزش را پر کرده است

ëëهمدردی با همسایه
این روزها که شرایط افغانستان 
خوب نیســت، فرشــته حســینی 
بازیگــر افغــان بــا انــدوه در این 
بــاره نوشــت. او بــا انتشــار فیلمــی از مــرد افغان که 
کودکــی در بغل دارد علاوه بر انتشــار حرف‌های این 
مرد نوشــت: »انگار که واقعیت ندارن! بمیرم برات 
پــدر. بمیــرم براتون. چه به ســرتون اومد. چه خاکی 

بــه ســر بگیریم مــا که فقط باید تماشــا کنیم و گریــه کنیم؟ خاک بر ســر تمام دنیا که به تماشــای این 
قتل‌عام نشستن.«
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